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 چکیده

اکنون در جوامع ترین منبع دستیابی معارف دینی در اسلام بعد از قرآن کریم، احادیث نبوی و ائمه اطهار علیهم السلام هستند که اصلی

الله علیه و آله و سلمّ در انتهای زندگانی  اند. اهمیت حدیث آنچنان بالاست که حضرت پیامبر صلیّمختلف حدیثی به دست ما رسیده

هل ا -فرمایند. حضرت در این حدیث گرانقدر مسلمانان را به قرآن و عترتمیخویش حدیث متواتر وگرانقدر ثقلین را برای مسلمانان بیان 

هایی جهت فهم بهتر آن انجام دهند تا گمراه نشوند. بدین رو اهمیت دارد پیرامون این منبع مهم پژوهشبیت علیهم السلام ارجاع می

گیرد. یکی از مسائلی که از عصر نزول اسلام تاکنون مورد توجه اندیشمندان بوده، مسئله نقل به معنا در احادیث است؛ نقل به معنا در 

مقصود یک حدیث در قالب و الفاظی غیر از قالب و الفاظ خود حدیث است. این مسئله حدیثی در عصر نزول اسلام و تا چند  حدیث، بیان

قرن بعد آنچنان رشد نمود تا آنکه به یک جریان حدیثی مبدل گردید و تعداد کثیری از احادیث را پوشش داد. بدین اهمیت پژوهش حاضر 

های پژوهش حاصل آن است پردازد. یافتهیقی به بررسی علل پیدایش جریان نقل به معنا در احادیث میتطب -تحلیلی -با روشی توصیفی
عدم کتابت احادیث در زمان صدور، ممنوعیت کتابت احادیث، از بین بردن مکتوبات حدیثی، سهل »که این جریان حدیثی به عللی چون 

دور، ضعف حافظه برخی راویان احادیث، گستردگی زیاد احادیث، تعمدی بودن انگاری ثبت کنندگان احادیث، عدم فهم حدیث در زمان ص

نقل به معنا، جواز نقل به معنا در برخی احادیث، شرح حدیث توسط برخی راویان، نیاز به ثبت نداشتن برخی احادیث، جریان سیاسی 

حادیث، ورود ناقلان غیرشایسته در نقل حدیث و حاکم عصر صدور، سهل انگاری برخی از صاحبان جوامع حدیثی، طولانی بودن برخی ا

 پدید آمده است. « غیره

 یکم حافظگ ث،ینقل به معنا، عدم کتابت حد شیداینقل به معنا، علل پ انیمنبع اسلام، جر نیدوم ث،یحدهای کلیدی: واژه

 یراو
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 مقدمه

وَأَنزَلنَْا »... علیه و آله و سلمّ واگذاشته است الله  خدای سبحان در جاهای مختلف شرح و تفسیر قرآن را به حضرت پیامبر صلیّ

الله علیه و آله و سلمّ در طول  (. حضرت پیامبر صلی44ّ)نحل/ « إِلیَکَْ الذِّکْرَ لتِبُیَِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیهْمِْ وَلَعَلَّهمُْ یَتَفکََّرُونَ

الی از آیات بی پاسخ نماند و پیداست کوتاهی ننمودند. با توجه به زندگانی در این امر تمام کوشش خود را به کار بردند تا سو

این ضرورت که پس ایشان این روند تفسیری از آیات ادامه یابد، ایشان در انتهای عمر پر برکت خویش اهل بیت عصمت و 

إِنِّی »...  الله علیه و آله و سلمّ: کنند، قال رسول الله صلیّطهارت علیهم السلام را به عنوان منبع بعدی و مکمل قرآن معرفی می

 . بدین(294، ص1ق، ج1407)کلینی، « کتَِابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَهْلَ بیَتْیِ عتِْرَتیِ... -فیِکمُْ أَمْرَیْنِ إِنْ أَخَذْتمُْ بهِمَِا لَنْ تَضِلُّواتَارِکٌ 

آمد. حدیث سخنان نقل شده از معارف قرآن به شمار می رو، حدیث نزد مسلمانان اهمیتی دوچندان یافت؛ چرا که تفسیری از

پیامبر اسلام)ص( و سایر معصومین)ع( است. حدیث در کنار قرآن، در طی پانزده قرن تاریخ اسلام، نقشی محوری در فهم 

ث پدید مسلمانان از دین و شریعت داشته است. به علت اهمیت حدیث، علوم مختلفی ناظر به بررسی محتوایی و سندی احادی

شوند. امور مربوط به سند احادیث در روایة الحدیث و محتوای آنها در بندی میآمده است که تحت عنوان علوم حدیث دسته

شوند. علوم رجال و مصطلح الحدیث زیر مجموعه روایة الحدیث قرار دارند. در این علوم تقسیمات درایة الحدیث بررسی می

های روایی مسلمانان، ده کتاب نقش محوری ادیث بیان شده است. در میان انبوه کتابمتعددی برای فهم و اعتبارسنجی اح

های روایی شیعه، کافی اثر دارند. چهار کتاب از این ده عنوان به شیعه و شش عنوان به اهل سنت تعلق دارد. مهمترین کتاب

ی و من لایحضره الفقیه تألیف شیخ صدوق کلینی، تهذیب الاحکام و الاستبصار فیما اختلف من الاخبار نوشته شیخ طوس

اند. شش کتاب، صحیح بخاری و صحیح مسلم )که روی هم به ها را کتب اربعه یا اصول اربعه نامیدههستند. مجموع این کتاب

اهل سنت  های رواییصحیحین مشهورند(، سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی و سنن ابن ماجه، معتبرترین کتاب

 اند.مجموع این شش کتاب، صحاح سته نامیده شدههستند. 

الله علیه و آله و سلمّ و ائمه علیهم السلام در روند جمع آوری احادیث چالشی به نام نقل به معنا پدیدار  در عصر پیامبر صلیّ

شود با گذر از این در میشد و بنا به تصریح علمای متقدم و متأخر اسلام بسیاری از روایات که امروزه از آنها احکام مختلف صا

حدیثی را تا حد وسیعی به چالش کشانده و  -اند. جریان نقل به معنا در روایات حتی میراث رواییجریان به ثبت رسیده

بسیاری روایات را در معرض بی اعتباری قرار داده است، بدین سبب پرداختن به این جریان دارای اهمیت فراوانی است. بدین 

چالش نقل به معنا در احادیث که یک حقیقت تأیید شده در تاریخ حدیث است یعنی برخی از راویان حدیث به  مراتب پدیده یا

کردند های خود از معصوم را در قالب معانی حفظ میویژه در دوره متقدم حدیث، پیش از تدوین آثار حدیثی در مواردی شنیده

ه انتخاب واژگان و ترکیب نحوی آن مربوط به خود ایشان بود، البته با این کردند کو به هنگام انتقال در قالب الفاظی بیان می

؛ 52-51، ص1؛ کلینی، ج 106-104، ص1کند )نک: دارمی، ج تأکید که راوی مطمئن بود مطلب را به درستی منتقل می

توان در باب واحد، احادیثی را منقول از راویان موازی بازجست که در آنها الفاظ عیناً با (. کمتر می412، ص1قرطبی، ج 

توان بر این پایه مدعی شد که نسبت نقل به معنا در مقایسه با نقل عین الفاظ، نسبتی قابل یکدیگر انطباق داشته باشند و می

 تاریخی به بررسی علل پیدایش این جریان حدیثی خواهیم پرداخت. -تحلیلی -توجه است. در این پژوهش با روشی، توصیفی
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 ( تعاریف1

 . تعریف حدیث:1-1

؛ 177، ص3ق، ج1409است )فراهیدی، « تازه و جدید از هر چیزی»حدیث در لغت معانی مختلفی دارد که مشهورترین آن 

ث در اصلاح به قول، فعل و تقریر معصوم گفته گوید حدی(. مامقانی در تعریف اصلاحی حدیث می36، ص2ابن فارس، بی تا، ج

 الله علیه و آله و سلّم صلیّ)و صحابه( و نزد تشیع پیامبر  الله علیه و آله و سلمّ صلیّشود که در نزد اهل سنت حضرت پیامبر می

یف اصطلاحی (. گروهی از امامیه در تعر57، ص1ق، ج1411و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام هستند )مامقانی، 

و ائمه معصومین علیهم السلام را  الله علیه و آله و سلمّ صلیّاند: حدیث چیزی است که قول، فعل و تقریر پیامبر حدیث گفته

 (. 56کند )همان، صحکایت می

واجب  (؛ طلب دانش بر هر مسلمانی31-30، ص1طلب العلم فریضة علی کل مسلم )کلینی، کافی، ج»به عنوان مثال در روایت: 

ها و نوع چینش آنها )ترکیب( ساختار روایت و وجوب تحصیل دانش برای همه دین داران معنای آن را تشکیل واژه«. است

ایم؛ یعنی معنا و کرده« نقل به معنا»ها و نوع چینش آنها را با تحفظ بر معنای آن تغییر دهیم در حقیقت دهد. حال اگر واژهمی

 یم، نه نص )متن( آن را.امفهوم روایت را نقل کرده

نقل به معنای روایت پیشین « طلب العلم واجب علی کل مؤمن»، یا جمله «طلب العلم واجب علی مسلم»به عنوان مثال جمله: 

اند که ترادف واقعی دهد، حتی برخی ادعا کردهها مفاهیم خاص خود را به دست میخواهد بود. از سوی دیگر هر یک از واژه

ها نیز در معنادهی جمله ( و نوع چینش و ترکیب واژه53-50، ص5ست )معرفت، التمهید فی علوم القرآن، جمیان الفاظ نی

 نقش ویژه و گاه بسیار موثری دارند.

 ( تعریف نقل به معنا:1-2

آن خوانده و  شنویم که گاهاً بعد از مدتی کوتاه یا طولانیخوانیم و میدر مسائل روزمره از افراد متعدد جملات مختلفی را می

نقل کنیم؛ در این نقل ممکن است فردی از عین الفاظ خوانده و شنیده شده استفاده نماید که ها را برای دیگری نقل میشنیده

نقل گوییم، اما ممکن است فردی دیگر از عین الفاظ استفاده نکند بلکه از الفاظ مشابه استفاده نماید که به این روند،  به الفاظ

ای شود: هر گاه صحابهگوییم. حال اگر این بحث را در روایات معصومین علیهم السلام مطرح کنیم به این شکل می به معنا

گوییم، اما هر گاه  نقل به الفاظ روایتروایتی از معصومین علیهم السلام را بر اساس عین الفاظ نقل کند به این جریان 

بر اساس عین الفاظ نقل نکند بلکه بر اساس درک شخصی خود از روایت آن را با ای روایتی از معصومین علیهم السلام را صحابه

نقل به معنا عبارت »کنند: گوییم. برخی از علما اینگونه تعریف می نقل به معنای روایتالفاظی دیگر نقل نماید به این جریان 

(. شیخ انصاری در بحث نقل به 455ش، ص 1368)کوه کمرى، « فهمد، با الفاظى دیگراست از نقل معنایى که عرف از لفظ مى

« آنچه در آن نقل به معنا لحاظ شده، بیان مقصود از یک حدیث در قالبى غیر از قالب خود حدیث است»فرماید: به معنا می

کند که مراد از نقل به معنا همان عوض کردن شکل عبارت و تغییر الفاظ (. شیخ هم تایید می252ش، ص 1385)انصارى، 

(؛ طلب دانش بر هر مسلمانی 255، ص1ق، ج1371)برقی، « طَلَبُ الْعِلمِْ فَرِیضَةٌ عَلىَ کُلِّ مُسْلمِ»ت. برای نمونه؛ در حدیث: اس

هایی؛ کند. حال جملهداران تأکید میواجب است، واژگان و نحوه چینش آنها )ترکیب(؛ بر وجوب تحصیل دانش برای همه دین

 نقل به معنای روایت فوق خواهد بود.« طلب العلم واجب علی کلّ مؤمن»، یا «کل مسلمطلب العلم واجب علی »مثل 

 ( سطوح نقل به معنا در احادیث:2

 در اینجا به سطوح مختلف پدیده نقل به معنا در احادیث خواهیم پرداخت:
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 ( نقل به معنا در سطح کلمات:2-1

است که حدیث پژوه در مطالعه احادیث با آن مواجه می گردد. در  بروز نقل به معنا در سطح کلمات، پر بسامدترین گونه ای

این گونه از نقل به معنا، راوی به جای حفظ صورت اصلی واژگان حدیث، دست به تغییراتی در سطح واژگانی حدیث زده، سعی 

رده است. به عنوان نمونه دارد محتوای حدیث را با الفاظ دیگری منتقل نماید، در حالی که ساختار جمله را کم و بیش حفظ ک

 رفت که با واژگان گوناگونی روایت شده است.« ائمه اثناعشر...»می توان بار دیگر به سراغ حدیث 

 ( نقل به معنا در سطح عبارات:2-2

ختار فراتر از آنچه در بند پیشین درباره نقل به معنا در سطح واژگانی حدیث یاد شد، بسیاری از موارد نقل به معنا در سطح سا

جمله نیز دیده می شود. مقصود از نقل به معنا در سطح جمله آن است که راوی هنگام انتقال روایت، مبادرت به اِعمال برخی 

تغییرات در ساختار دستوری حدیث می کند. به بیان دیگر اگر چه یک صورت دستوری خاص در شکل اصلی حدیث مورد 

 دستوری نوینی به نقل حدیث پرداخته است. استقاده قرار گرفته؛ ولی راوی با کمک صورت

در مقام ارائه نمونه از این نوع انتقال، همچنان می توان در روایات حدیثی ائمه اثناعشر از جابر بن سمره، جست وجو کرد. در 

که می توان در این روایت، از زبان پیامبر )صلی الله علیه و آله و سلم( درباره جانشینان بعد از ایشان سخنی بیان شده است 

جوامع حدیثی اهل سنت، گونه های مختلف آن را با تفاوت های قابل ملاحظه ای در صورت های دستوری مشاهده کرد. به 

 عنوان نمونه، در یکی از این نقل ها آمده است:

، ص 5ج  ق،1313؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، 501، ص 4ق، ج 1398یکون بعدی اثنا عشر أمیرا )ترمذی، سنن ترمذی، 

99.) 

 این در حالی است که در نقل های دیگری، همان مضمون با عبارات زیر آمده:

 (.1452، ص 3م، ج 1955لایزال أمر الناس ماضیا ما ولیهم اثنا عشر رجلا... )مسلم، صحیح مسلم، 

 إن هذا الأمر لا ینقضی حتی یمضی فیه اثنا عشر خلیفة... )همان(.

 (.106، ص 4ق، ج 1369؛ ابوداوود، سنن، 1453ی یکون علیکم اثنا عشر خلیفة... )همان، ص لا یزال هذا الدین قائما حت

صرف نظر از تفاوت های متعددی که در سطح واژگانی این حدیث به چشم می خورد؛ به وضوح می توان شاهد گوناگونی در 

 سطح ساختار جملات این حدیث نیز بود.

 ( علل پیدایش جریان نقل به معنا:2

است که از نظر همگان آنچه مطلوب است نقل نص روایات است. به رغم مطلوب بودن نقل نص روایات این کار با پید

السّلام(، نگارش احادیث در مجالس هایی روبه رو بوده است؛ زیرا در آغاز صدور روایات از زبان معصومان )علیهمدشواری

های خود، یا ا پس از شنیدن به حافظه سپرده و پس از مراجعه به خانه تحدیث، سنت غالب نبوده و عموم راویان، متن روایات ر

کردند. از سوی دیگر روایات نقل شده در مجالس تحدیث نیز گاه طولانی و پس از گذشت زمان به ثبت، یا نقل آنها اقدام می

های اصلی مترادف، جای واژه هایشامل چندین فقره بوده است. طبیعت خطا و اشتباه حافظه اقتضا داشت که احیانا واژه

 بنشیند، یا در چینش روایت، جا به جایی صورت گیرد، یا حتی جملات روایی دچار کوتاهی و بلندی شوند.

 شود:در اینجا به علل یا عوامل پیدایش چالش )پدیده/جریان( نقل به معنا در احادیث پرداخته می
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 ( عدم کتابت احادیث در زمان صدور:3-1

ترین و اصلی ترین علل نقل به معنا، عدم کتابت بوده است؛ بدین معنا که در اکثر مواقع وقتی حدیثی از لسان یکی از مهم 

گردید. بدون شک در گردید و سالها بعد و حتی یک قرن بعد از صدور ثبت و کتابت میشد، کتابت نمیمطهر معصوم صادر می

شود. صحابه احادیث وش خواهد شد و از کلماتی جایگزین استفاده میاین مدت طولانی عین کلمات صادر شده از معصوم فرام

کردند و در چنین مواردى کردند و بعد از چندین سال اقدام به نقل آن مىنوشتند و تکرار هم نمىشنیدند و آن را نمىرا مى

همچنین وضعیت  (.298ق، ص1416ماند )جزائرى، شود، بلکه تنها معنا باقى مىکند که عین عبارت حفظ نمىانسان یقین مى

مانند زراره که همیشه قلم و  دانست از طرفی شخصیروایان در نقل حدیث گوناگون بوده است، مانند ابو بصیر که نوشتن نمی

نقل شده که نقل به معنا در احادیث تشیع در  (.434، ص4ق، ج1415نوشت )سبحانی، دوات به همراه داشت و احادیث را می

علیهم السلام ضوابطی تعیین شده داشت که با رعایت آن موجودیت حدیث شیعه از تحریف معنوی و رکاکت عصر صادقین 

 (.155ش، ص1387ماند )معارف، لفظی در امان می

 ( ممنوعیت کتابت احادیث در زمان خلفا:3-2

حدیث توسط خلفای وقت ممنوع الله علیه و آله و سلمّ نگارش و کتابت  در مقطعی طولانی پس از رحلت حضرت پیامبر صلیّ

ها ها بعد تنها تعداد کمی از احادیث در ذهنلگردید. این ممنوعیت سببی برای فراموشی بسیاری از احادیث نبوی گردید و سا

باقی مانده بود که با نقل به معنا ثبت گردیدند. حتی برخی صحابه از شهرهای مختلف فراخوانده شدند تا با آنها اتمام حجت 

(. طبیعی است هنگامی که 75، ص1ش، ج1383شود )ر. ک: نصیری، که حدیث نگارش نکنند وگرنه برخورد شدید می شود

ای را یارای آن نیست که عین الفاظ را ضبط کرده و میان صدور و تدوین احادیث بیش از یک قرن فاصله بیفتد هیچ حافظه

علامه طباطبایی رحمة الله علیه به این نکته مهم هم توجه (. 105ش، ص1379سینه به سینه منتقل کند )غروی نایینی، 

عمده این بوده که ناقلان به خصوص ناقلان نبوی از جهت اینکه در قرن اول هجری از ناحیه حکومت از کتابت نمودند که منشأ 

  (.207، ص14ج ق،1390 اند )طباطبایی،کردههای خود را نقل به معنا میحدیث ممنون بودند از روی ناچاری، شنیده

 ( از بین بردن مکتوبات حدیثی:3-3

گارش حدیث حمایت نکردند، بلکه برای از بین الله علیه و آله و سلمّ خلفا نیز نه تنها از ن پس از رحلت حضرت پیامبر صلیّ

ر رسمی اعلام بردند مکتوبات حدیثی )که از زمان نبوی باقی مانده بود( همت مضاعف گماشتند و عدم کتابت حدیث را به طو

)کتاب خدا ما را بس « حسبنا کتاب الله»نمودند و پس از اعلام عمومی هیچ کسی جرأت نگارش حدیث را نداشت. سیاست 

کردند؛ بدین های طولانی ادامه پیدا کرد و تنها برخی از صحابه در نقل حدیث به محفوظات خود تکیه میاست( به مدت سال

(. حتی خلفا فراخون عمومی دادند که هر 308ق، ص1409کرد )خطیب بغدادی، ر رواج پیدا رو نقل به معنا در احادیث بیشت

کسی حدیثی نزدش باقی مانده بیاورد و به ما تحویل دهد؛ عموم مردم و خواص هم تمام مکتوبات حدیثی خود را به نزد خلفا 

شده که همه احادیث باقی مانده را جمع آوری شد و در گذاشتند. فراوان نقل نمی آوردند، خلفا هم به هر دلیلی آنها را باقیمی

 (.75، ص1ش، ج1383یکجا سوزانده شد )ر. ک: نصیری، 

 ( سهل انگاری ثبت کنندگان احادیث:3-4

کند. یعنی آنچه که باید حق حدیث را در مواقعی یک حدیث به حاضر بی دقتی کاتب و ثبت کننده حدیث، کلماتش تغییر می

 کند.سیده است اما ضابط بر اثر سهل انگاری در الفاظ حدیث تغییراتی ایجاد میادا کند به ضابط ر
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 ( عدم فهم حدیث در زمان صدور:3-5

عدم فهم مراد و مقصود معصوم علیه السلام توسط راوی و شنونده حین صدور حدیث، یکی دیگر از علل پیدایش نقل به معنا 

 کنیم:نابع دو گونه آمده اشاره میدر احادیث است. در ادامه به یک روایت که در م

 (10، ص1ق، ج1413قطعوه )ابن بابویه، عن ابی عبدالله قال: ان الرجل من بنی اسرائیل اذا اصاب شیئا من بدنه  نقل اول:

قطره بول قرضوا لحومهم  عن داود بن فرقد عن ابی عبدالله علیه السلام قال: کان بنی اسرائیل اذا اصاب احدهم نقل دوم:

 بالمقاریض )همان(

« قطعوه»نقل اول مشهور از نقل دوم است. در نقل دوم به علت نفهمیدن مراد معصوم توسط راوی این گونه آمده است: ضمیر 

گمان  کردند و راویرسید او را از جامعه طرد میگردد یعنی اگر یک قطره بول به بدن مردی از بنی اسرائیل میبه رجل برمی

گردد و حدیث را این گونه نقل کرده است )این تحلیل برگرفته از تحلیل مترجم کتاب شریف من کرده که ضمیر به بدن برمی

 لایحضره الفقیه است(.

 ( ضعف حافظه برخی راویان احادیث:3-6

ه السلام را بعد از چند شود که یک راوی یا شنونده حدیث کم حافظه است و عین کلمات معصوم علیدر مواقعی هم دیده می

کنند. در کند، حتی اگر یک حدیث یک سطری را هم اگر بشنوند بعد از زمان کوتاهی آن را فراموش میساعت فراموش می

ها برخی انگیزه(. 94، ص1ق، ج1417شود )طوسی، افراد بسیاری وجود دارند که به کم حافظگی از آنها یاد میکتب رجالی 

های دیگر مانند تواند ضرورت نقل به معنا را اقتضا کند لما انگیزهش سنت نبوی در بافت زبانی روز میمانند کوشش برای خوان

ش، 1392یاری نکردن حافظه تنها مجوزی برای نقل به معنا در عین اعتقاد به ارجحیت نقل به لفظ بوده است )پاکتچی، 

ه وسلم حاضر شد و بیانات حضرت را استماع کرد، وی به (. آمده که مردی در محضر حضرت پیامبر صلی الله علیه وآل22ص

توانست آنها را به خاطر بسپارد و از این جهت روزی از ضعف حافظه خویش نزد حضرت شکایت کرد. خاطر ضعف حافظه نمی

 (.152، ص2ق، ج1403یعنی برای نوشتن از دستت کمک بگیر )مجلسی، « إستعن بیمینک»حضرت به او فرمود: 

 دگی و شمار فراوان احادیث:( گستر3-7

ین کلمات همه احادیث وجود نداشته است شود که آنقدر احادیث زیاد بودند امکان حفظ عاز گستره جوامع حدیثی برداشت می

گاه در یک مجلس احادیث متعددی نقل  (.94، ص1ق ، ج1417اند )طوسی، و راویان ناچار به نقل به معنا در احادیث شده

نگام حافظه اقتضاد داشت که واژگان به ظاهر مترادف جایگزین شوند یا چینش الفاظ جابجا شود، یا عبارات شد، در این همی

کنند از جمله (. حتی احادیث متعددی وجود دارد که تشویق به نوشتن می89، ص2ش، ج1383کوتا یا بلند شوند )نصیری، 

، 1388یعنی دانش را با نوشتن به بند بکشید )ابن عبدالبر، « العلمقیدوا »پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم در جایی فرمودند: 

 (. 73ص

 ( تعمدی بودن نقل به معنا:3-8

عمدی بودن نقل به معنا در سخن معصوم یکی دیگر از علل نقل به معنا در احادیث است. در عصر معصومین علیهم السلام 

دادند؛ زیرا هدف اصلی عمل به مضمون حدیث بوده است. در ال میاکثریت مردم احادیث را با نقل به مضمون به یکدیگر انتق

عصر حضرت پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم و ائمه علیهم السلام یک فرهنگی پدید آمد که همه در حفظ قرآن در تلاش بودند 

هم در جهت اینکه عین  شد و تلاشیو سعی بر حفظ عین الفاظ قرآن را داشتند. در این زمان عین الفاظ احادیث حفظ نمی

الفاظ حدیث حفظ شود هم نگردید. در حالی که یکی از شرایط جواز نقل به معنا، تعمد نداشتن در نقل به معنا است. داود بن 
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توانم همان گونه که شنیدم آن را نقل شنوم: ولی نمیکند که به امام صادق علیه السلام عرض کردم: سخن را میفرقد نقل می

کنی؟ او گفت: آری؛ کنی؟ اوی گفت: خیر. فرمود: آیات معنا را منتقل میعلیه السلام فرمودند: آیا این کار را عمداً میکنم. امام 

 (.51، ص1ق، ج1407فرمود: مانعی ندارد )کلینی، 

 ( جواز نقل به معنا در برخی احادیث:3-9

له وسلم و ائمه علیهم السلام اجازه نقل به معنا در برخی شود که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآای از موارد دیده میدر پاره

ای اند بلکه تنها پارهاند. این درحالی است که این بزرگواران نقل به معنا را در تمامی احادیث مجاز ندانستهاحادیث را صادر کرده

اند که در تمامی احادیث مجاز به نقل به معنا اند. بدین رو برخی راویان به اشتباه فکر کردهاز احادیث مجاز به نقل به معنا بوده

به معنا برای فردی که به مقصود الفاظ و بار دقیق معنا آگاه نیست، جایز نیست )مجلسی، هستند. علما اجماع دارند که نقل 

(. حتی برخی راویان و صحابه و صاحبان جوامع به 151ق، ص1401؛ عاملی، 488؛ صدر، بی تا، ص164، ص2ق، ج1403

انتقال کامل معنا »اند، معصومین علیهم السلام برای جواز نقل به معنا شروطی از جمله یط نقل به معنا هم دقت نکردهشرا

است. پس « الفاظ واضح )همان(، تعمّد نداشتن راوی در نقل به معنا )همان( وغیره (، بکارگیری51، ص1ق، ج1407)کلینی، 

ها و چینش آنها در این گونه روایات شرط نباشد؛ نظیر ست که در آنها خصوصیت واژهجواز نقل به معنا تنها منحصر به روایاتی ا

های فقهی در آنها بیان شده است. اما در روایات مربوط به دعاها، اذکار و اوراد، روایات احکام که از رهگذر روایات رسیده، آموزه

 السّلام( است.رد نظر امام )علیههای دعا و الفاظ آن مونقل به معنا ممنوع است؛ زیرا عین عبارت

 ( شرح حدیث توسط برخی راویان:3-10

اند، به نحوی که الفاظ اصلی حدیث با الفاظ شود برخی راویان به توضیح بیشتر و تفسیر حدیث پرداختهدر مواقعی دیده می

رح و تفسیر حدیث به حدی تفسیری راوی ادغام شده و تشخیص الفاظ اصلی از الفاظ تفسیری را سخت نموده است. این ش

رسید که تبدیل به یک سنت روایی شده بود و عمداً احادیث را با کلمات و جملاتی شرح می دادند و مخاطب یا شنونده متوجه 

 نمی شد که کدام یک از کلمات و جملات از راوی است و کدام یک از کلمات و جملات از معصوم )ع( است!. 

 ی احادیث در عصر صدور:( نیاز به ثبت نداشتن برخ3-11

کردند؛ زیرا در زمان معصومین علیهم السلام برخی از راویان به دلیل آنکه برخی احادیث نیازی به ثبت نداشت را ثبت نمی

دانستند. پس از مدتی نیاز به آن احادیث پیدا مضمون و محتوای آن احادیث آنقدر میان اهل علم شایع بود، نیازی به ثبت نمی

 دادند.ان با نقل به معنا به آن احادیث اصلی ارجاع میشد و راوی

 ( جریان سیاسی حاکم عصر صدور:3-12

جریان سیاسی غالب و حاکم در عصر صدور حدیث یکی دیگر از علل نقل به معنا در حدیث و تغییر کلمات حدیث است. در 

 کنیم:یادامه به یک نمونه از این نوع نقل به معنا و تغییر کلمات حدیث اشاره م

أَنَّهُ قَالَ:  -رَضِیَ اللَّهُ عَنْهمَُا -نِ عَبَّاسٍنقل اول: حَدَّثنََا قبَیِصَةُ، حَدَّثنََا ابْنُ عُیَینَْةَ، عَنْ سُلیَمَْانَ الأْحَْوَلِ، عَنْ سَعیِدِ بْنِ جُبیَْرٍ، عَنْ ابْ

عُهُ الحَْصْبَاءَ، فَقَالَ: اشتَْدَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَ سَلَّمَ وَجَعُهُ یَوْمَ یَوْمُ الخَْمِیسِ، وَ مَا یَوْمُ الْخمَِیسِ؟ ثُمَّ بکََى حَتَّى خَضَبَ دَمْ»

رسَُولُ اللَّهِ هجََرَ ازعٌُ، فَقَالُوا: بَغیِ عِنْدَ نبَِیٍّ تنََالخْمَِیسِ، فَقَالَ: ائْتُونیِ بِکِتَابٍ أَکتُْبْ لَکمُْ کتَِابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَداً، فَتنََازعَُوا، وَ لَا ینَْ

لَاثٍ: أخَْرجُِوا المُْشْرِکیِنَ مِنْ جَزِیرَةِ عَلیَْهِ وَ سَلَّمَ، قَالَ: دعَُونیِ، فَالَّذیِ أَنَا فیِهِ خَیْرٌ ممَِّا تَدعُْونیِ إِلَیْهِ، وَ أَوْصىَ عنِْدَ مَوْتِهِ بثَِ صَلَّى اللَّه

 (.176، ص5ق، ج1401نَسیِتُ الثَّالثَِةَ )بخاری، وَ « وَفْدَ بنِحَْوِ مَا کنُْتُ أُجِیزُهمُْالْعَرَبِ، وَ أجَیِزُوا الْ
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آمده « هجر»در حدیث فوق لفظ  این واقعه در آخرین لحظات عمر مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم اتفاق افتاد که

د. این عبارت از جمله عباراتی است که عمر در آن واقعه گفته است و دههذیان گفتن را به پیامبر نسبت می« العیاذ بالله»که 

تغییر دادند و در همه عباراتی « ان النبی قد غلب الوجع...»بعد از آن واقعه دیدند که این عبارت به ضرر خلیفه است آن را به 

 ر آورده شده است.است نام عم« قد غلب الوجع»و در این حدیث که « بعضهم»گفته شده است « هجر»که لفظ 

ا عبَْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعمَْرٌ، عَنْ الزُّهْریِِّ، عَنْ حَدَّثنََا إِبْراَهیِمُ بْنُ مُوسىَ، حَدَّثنََا هِشَامٌ، عَنْ مَعمَْرٍ، وَ حَدَّثنَیِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ محُمََّدٍ، حَدَّثنََ

تِ رجَِالٌ فِیهِمْ نِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهمَُا، قَالَ: لمََّا حُضِرَ رسَُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَ سَلَّمَ، وَ فیِ الْبَیْعبُیَْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْ

: إنَِّ النَّبیَِّ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَ سَلَّمَ عمَُرُفَقَالَ ا تَضِلُّوا بَعْدَهُ، عمَُرُ بْنُ الخْطََّابِ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّى اللَّهُ عَلیَْهِ وَ سَلَّمَ: هَلمَُّ أَکتُْبْ لکَُمْ کِتَابًا لَ

 (.115، ص9ق، ج1401صمَُوا... )بخاری، ، حَسْبنَُا کتَِابُ اللَّهِ، فَاختَْلفََ أَهْلُ البْیَْتِ فَاخْتَ، وَ عنِْدَکمُْ الْقُرْآنُغَلَبَ عَلیَْهِ الْوجََعُقَدْ 

را « عمر»نمود کلمه است؛ چون بعدها این عبارت از شخصی مثل عمر برای آنان زشت می« یهجر« »هجر»از عمر  اصل گفته

 تغییر دادند.« قد غلب الوجع»را به « هجر»و کلمه « بعضهم»به کلمه 

 ( سهل انگاری برخی صاحبان جوامع:3-13

اند. خطیب ، سبب نقل به معنا در برخی احادیث شدهشود که برخی صاحبان جوامع حدیثیدر برخی اخبار تاریخی دیده می

نوشتم و حدیثی را در شنیدم در شام میچه بسا احادیثی را در بصره می»گوید: بغدادی نوشته است: صاحب صحیح بخاری  می

-ا و کامل نوشتهاز بخاری پرسیده شد که آیا )با تغییر مکان و زمان( حدیث را با تمام اجز« نوشتمشنیدم در بصره میشام می

گاهی بخاری »گوید: حجر عسقلانی می (. ابن11، ص2ق، ج1409سکوت کرد )خطیب بغدادی، ای؟ وی در پاسخ این سوال 

، 10)ابن حجر عسقلانی، بی تا، ج« متفاوت نقل کرده است )مانند روایت سحرالنبی(یک حدیث را به یک سند ولی الفاظ 

ق، 1404)دمینی، « کرده استبخاری نقل به معنا و مسلم نقل به خود لفظ می» اند:(. برخی دیگر به صراحت گفته186ص

(. البته ناگفته نماند که برخی از صاحبان جوامع مانند شیخ طوسی آنقدر در 159ش، ص1384؛ به نقل از مسعودی، 19ص

و  1، ح80، ب133، ص4، جش1363)طوسی، کنند آوردند و رفع میکنند و حتی اختلافات حدیثی را هم در میثبت دقت می

 (.5، ح138، ب237، ص4؛ همان، ج4، ح74، ب124، ص1؛ نک: همان، ج3

 ( طولانی بودن برخی احادیث:3-14

کنند های خوش حافظه هم بعد از چند روز عین کلمات را فراموش میی انسانبرخی روایات آنقدر طولانی هستند که حت

هل سنت و تشیع احادیث متعددی مشاهده می شود که بیش از یک صفحه در جوامع حدیثی ا (.94، ص1ق، ج1417)طوسی، 

است، حال چگونه ممکن است عین کلمات این تعداد حدیث طولانی را به خاطر بسپارد؟. بدین رو راویان آن دسته از کلمات را 

 که فراموش می کردند معادل سازی می نمودند و عین آنها از ذهنشان می رفت.

 ناقلان غیرشایسته در نقل حدیث:. ورود 3-15

یکی دیگر از علل گسترش نقل به معنا، ورود ناقلان غیرشایسته در نقل حدیث است. در مقاطع مختلف ناقلان و راویانی بودند 

پرداختند. تعداد این افراد ناشایسته به که اصلا شایستگی نقل و روایت حدیث را نداشتند و با خودمختاری به نقل حدیث می

-ی رسید که نقل به معنا آنچان گسترش یافت که حتی برخی شایستگان نقل حدیث هم با نقل به معنا حدیث را نقل میحد

العَوجاء اَبی الاحبار و اِبنکردند. افرادی مانند ابوهریره، کعبکردند و تعداد بسیار کمی از راویان با نقل به الفاظ، نقل حدیث می

ا باب نقل به معنا را گسترش دادند، بلکه پای خود را فراتر نهادند و حدیث جعلی هم ساختند. وارد نقل حدیث شدند و نه تنه

(. در حالیکه او تنها 275م، ص1900حدیث از طریق ابوهریره نقل شده است )ابن حزم،  5374مثلاً در جوامع حدیثی بیش از 
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ویژه عایشه به لمّ بود. برخی از صحابه مانند علی علیه السلام، عمر، عثمان و بهالله علیه و آله و س حدود سه سال با پیامبر صلیّ

 یامبر صلّیگفت ابوهریره روایاتی از پیامبر پالله علیه و آله و سلمّ اعتراض داشتند. حتی عایشه می کثرت روایاتش از پیامبر صلیّ

(. علامه امینی در کتاب گرانسنگ الغدیر 41ق، ص1406قتیبه، ام! )ابنکند که من تا به حال نشنیدهالله علیه و آله نقل می

 آورده است. شانتن از ناقلان غیرشایسته و جاعل را به همراه برخی از احادیث ساختگی 700حدود 

الفاظ بسیاری از احادیث نبوی و معصومین علیهم السلام باقی نماند و به  عوامل نامبرده و عوامل دیگری سبب شده تا عین

 صورت نقل به معنا به دست ما برسد.

 

 نتیجه گیری:

دریافتیم که جریان نقل به معنا در احادیث امری انکارناپذیر است که گستره زیادی از احادیث برجای مانده نبوی و ائمه 

د. برای آنکه در تفسیر و فهم حدیث دچار اشتباه نشویم لازم است این جریان حدیثی دهمعصومی علیهم السلام را پوشش می

به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد و علل، پیامدها، روش فهم برآمده از آن وغیره واکاوی شوند. چرا که چینش الفاظ در 

نیست. پس شناسایی موارد مختلف نقل به لسان معصوم از روی حکمت و مصلحت است، اما چینش الفاظ غیر معصوم اینگونه 

 معنا هم در جای خود امری ضروری است. 

عدم »»پژوهش حاضر به بازکاوی علل پیدایش جریان نقل به معنا پرداخته است و عواملی را جستجو نموده است، از جمله 

سهل انگاری ثبت کنندگان »، «از بین بردن مکتوبات حدیثی»، «ممنوعیت کتابت احادیث»، «کتابت احادیث در زمان صدور

تعمدی بودن »، «گستردگی زیاد احادیث»، «ضعف حافظه برخی راویان احادیث»، «عدم فهم حدیث در زمان صدور»، «احادیث

نیاز به ثبت نداشتن برخی »، «شرح حدیث توسط برخی راویان»، «جواز نقل به معنا در برخی احادیث»، «نقل به معنا

طولانی بودن برخی »، «سهل انگاری برخی از صاحبان جوامع حدیثی»، «حاکم عصر صدور جریان سیاسی»، «احادیث

 و غیره.« ورود ناقلان غیرشایسته در نقل حدیث»، «احادیث
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